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در  »اسكوئيلر«، در كوچه ١٣١٨تيرماه  ٢نويس و محقق در زمينه فولكلور آذربايجاني بود كه صمد بهرنگي معلم، منتقد اجتماعي، مترجم، داستان
 .اي تهيدست چشم به جهان گشوددر خانوادهيز، تبر» چرنداب«محله 

پدر و مادر، اما مثل قارچ نمو كردم. ولي نه مثل قارچ زاده نشدم بي«اش، فقط اين چند جمله را نوشته است: صمد بهرنگي، درباره خود و خانواده
مو كردم مثل درخت سنجد، كج و معوج و قانع به آب كم و مثل قارچ زود از پادرآمدم. هر جا نَمي بود به خود كشيدم. كسي نشد مرا آبياري كند. ن

 ».شدم معلم روستاهاي آذربايجان
سارا «گذراند. نام مادرش داشت و روزگار مياي بود كه مثل بسياري از مردم، به ضرب سيلي صورتش را سرخ نگه مي، كارگر آواره»عزت«پدرش
 .رآمده بودبود كه در چهارده سالگي، به همسري پدر صمد د »بيگم

 ،صمد چهارمين بچه خانواده بود! بعد از از او دو دختر و يك پسر. كودكي صمد، با كار و رنج و فقر و محروميت توأم بود. در ده سالگي صمد 
هم و براي فرزندانش، فقط يك كرسي ماند و تكه ناني و شايد  و برنگشت براي كار به قفقاز رفت ايراني به همراه هزاران انسان فقير پدرشان

گاهي استكان چاي و يك وصيت از پدر كه درس بخوانيد تا حقوق بگير شويد و خاطرتان جمع باشد كه آخر ماه، لااقل چندرغاز پولي گيرتان 
  .آيدمي

ا در ههاي پاپتي هميارش. با آناي بود كه صمد جان گرفت و در كنار فقر بزرگ شد. از دوران كودكي كار همدمش بود و بچهدر چنين خانواده
 .تبريز رشد كرد. بعدها نيز براي آنان تادم مرگ سرود زندگي و مبارزه نوشت» چرنداب«ميان خاك و خل 



همراه يك افسر ارتش شاهنشاهي به شنا رفته بود، در رود سالگي، زماني كه به ٢٩، در ١٣٤٨ شهريور ١٧صمد بهرنگي، هرگز ازدواج نكرد و در 
 .مرزي ارس غرق شد

ادبيات داستاني كودك و نوجوان ايران بود.  ترين نويسنده، سرشناس»صمد بهرنگي«دهه پنجاه و كمي پيش و پس از آن  هايدر طول سال
مسائل  چندين مقاله درباره تحرير درآورد. علاه بر آن، براي كودكان و نوجوانان به رشتهقصه  ٢٠بهرنگي در طول حيات كوتاه خود، بيش از 

  .هاي آذربايجان و چند ترجمه هم از جمله آثار به جا مانده از اوستبازنويسي افسانهسياسي تربيتي و اجتماعي 
  

 تحصيلات
التحصيل جا فارغاز آن ١٣٣٦به دانشسراي مقدماتي پسران تبريز رفت كه در خرداد  ١٣٣٤صمد بهرنگي پس از تحصيلات ابتدايي و دبيرستان در مهر 

براي ادامه تحصيل در  ١٣٣٧هجده سال سن داشت آموزگار شد و تا پايان عمر تدريس كرد. در مهر  كه تنهاشد. از مهر همان سال و در حالي
زمان با آموزگاري، تحصيلش را تا هاي خارجي دانشگاه تبريز رفت و همرشته زبان و ادبيات انگليسي به دوره شبانه دانشكده ادبيات فارسي و زبان

  .تحصيلات ادامه داد نامه پايانو دريافت گواهي ١٣٤١خرداد 
  

  سياسي سرگذشت
هاي ناخوشايند، در دفتر دبيرستان و بين دبيران اخراج و به دبستان انتقال يافت. يك سال بعد صمد از دبيرستان به جرم بيان سخن ١٣٤١در سال 

 ١٣٤٣شد كه متعاقبا تبرئه شد. سال  يس وقت فرهنگ آذربايجان كار صمد به دادگاه كشيدهيهاي فرهنگي، با پاپوش رو در پي افزايش فعاليت
ارتش يكم  ١٠٥و صدور كيفرخواست از سوي دادستاني عادي » پارهپاره«خاطر چاپ كتاب تعقيب قرار گرفتن صمد بهرنگي به همراه بود با تحت

هاي كلاس بازگشت. سال ماه. در آبان همين سال حكم تعليق وي لغو شد و صمد به سر ٦تبريز و سپس صدور حكم تعليق از خدمت به مدت 
 .مصادف بود با دستگيري و اعدام تعدادي از نزديكان صمد و شركت او در اعتصابات دانشجويي ٤٠مياني دهه 

شدند، تر توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تبليغ ميهاي او، كه بيشعمر مؤثر آثار و افكار صمد بسي فراتر از عمر كوتاه اوست. قصه
 ي را در ميان نسل جوان رواج داد.گرايي عاري از نفس پرسترماننوعي قه

ي بهرنگي حساس شد. تهديدها آغاز شد و چندين بار در طول دوران زندگي خود مورد توبيخ و هادر اين دوران بود كه ساواك به برخي از فعاليت
 .كردجريمه و حتي تبعيد قرار گرفت. با اين همه گويي او به اين گونه از امور حساسيتي نداشت و در روحيه او خللي ايجاد نمي

 .كردند كه چرا در امور مسخره اداري دخالت كرده بودمتومن از حقوقم كسر  ٢٤٠مرا از آذر شهر به گاوگان فرستادند، «
كردند كه چرا با اين همه ظلمي كه ها تعجب ميكه به گاوگان رسيدم شروع به كار كردم. مثل يك گاو پر كار درس دادم. بعضيبه محض اين

 بهت رسيده،
 اعتنا كار كردمآن دورتر را. خودم را به گاوگان عادت دادم و بي ديدند، نه يك قدمشان را ميها فقط نوك بينيكني، اين آدمباز هم جانفشاني مي

… 
 .اعتنا باشي. اما نه اينكه كار نكني و بيكاره باشي. ها! غرض رفتن است نه رسيدن. زندگي كلاف سردرگمي استسعي كن بي

  »!وقتي هم كه مرديم، مرديم به درك. ددانيم نخواهيم رسيد: نبايد ايستابرد. اما نبايد ايستاد. اين كه ميبه هيچ جا راه نمي
  
 د بهرنگيصم فرهنگي-اجتماعي خصيتش

كند كه مي را مـجسم هايش مـردميصمد بهرنگي به شدت حساس بود، قـصهاند كه شناختند نقل قول كردهكساني كه از نزديك صمد مي
بود.  و حاضرجوابي طبعشوخ كند. بهرنگي، آدملاش ميته اين امر در او سخت پابرجاست و براي سلامت بخشيدن ب احساس زندگي و زنده ماندن

ترين صمد با شكليل«كند: گونه ياد ميهاي صمد اينساعدي، از شوخي كرد. غلامحسينفظ ميحهايش حالت شوخ خود را او هميشه در صحبت
چيزي درنـخواهد يـافت. صمد اگر حس  دانست طرفا جدلي كه ميهيچ محاجه يگرفت. بيطرف قرار مي ترين رفتارها رودررويترفندها و ظريف

كرد؛ هرچند كه حـاضر بـودن در آن جـمع، خودداري نمي جمع تواند خدمتي بكند، از رفتن به آنو مي است ه بودن او در جمعي ضروريككرد مي
 ».باشد داشته احتمال خطري هم



بار ها و مجلات ارزش يكن روزنامهيا بغلا«: گفتمي يافت؛ هرچند كهكردند، حضور ميلف برپا ميهايي كه نشريات مختتر دور ميزيوي بيش 
ها گفت. منظورش از اين صحبتها سخن ميطالب آنم ارهبها به شوخي و جدي درزدن مجلات و روزنامهاو هنگام ورق» ندارند. را هم زدن ورق
ها ها با تمام حواس روي آنزنند كه بعضينمي به دل چنگي ، زياد همها و مجلاتروزنامه فهماند كـه اينبنش كاراماز ه به برخي بود كه اين

 .كنندشان را تعقيب مياتمامن هايانستاند و داافتاده

گذارد. وي خود را جزئي از جمع بثير اتاين را داشت كه در جمع  كرد در هر جمعي باشد. او قدرتعي ميسدر ميان مردم بـود و  صمد هميشه
 .دا از آنجه نرتر از آن و بدانست نه مي

ثير داشت. در درجه نخست، وابستگي او به جريان سياسي و ماركسيستي بود ااو ت امل در شهرتعندين جنظر از خلاقيت و توان فردي او، صرف
اي عنوان نويسندهثيرگذاري در معرفي او بهتاراوان و ف ، تلاشجريان سياسي . اينوزه فرهنگ و هنر داشتندحدر  ايستردهگها فعاليت كه در آن سال

 انقلاب، از پس و قبل هايسال در او آثار تمامي. شدمي وبسمح او معرفي در هافراوان و چاپ آثار او از جمله اقدامات آن توانا داشت. نقدهاي
 .دشبل توجه، منتشر قا هايتيراژ در و مـختلف هايكلش در چندبار و چندين

 ار مشابهيثآ به خلقار او ثقليد از آت بهمحدود نشد و نويسندگان بزرگسال هم  ات كودك و نوجوانبيوزه ادحثير صمد بهرنگي، تنها در تانفوذ و 
 .دست زدند

شود. مي نوجوانان محسوب براي» گرايانهواقع«نويسي صمد بهرنگي، سرآغاز جديدي در داستان» و بيداري وابخدر  ساعت ٢٤«بدون ترديد 
خبري گين و بينياي رنبايد گلي باشد بين د كودكان نكته توجه كنيم: ادبيات ٢اكنون زمان آن است كه در ادبيات كودك به «گويد: بهرنگي مي

بايد  ترها...هاي تلخ و دردآور و سرسخت محيط اجتماعي بزرگو دنياي تاريك و آگاه غرقه در واقعيت هاي شيرين كودكيو رؤياها و خيال
 و دائمي شوندهءدگرگون هايوقعيتم و شـرايط در را اجتماعي و اخلاقي گوناگون او داد تا بتواند مسايل به بيني دقيقي به بچه داد: معياريجهان

 ».كند ارزيابي اجتماعي گوناگون

 هايافسانه از الهام با »نو هايافسانه« آفريدن در بهرنگي تلاش. است آشكار »بهرنگ هايقصه« داستان مجموعه در خوبي به تبلور اين انديشه
 دهد كهشان مين» سروانهيها، كچل كفترباز، افسانه محبت، سرگذشت دومرول دالدوز و كلاغ«آميز است و آثاري چون موفقيت ،بومي و كهن

 بيان نقالي روايت تمهيد با او هايداستان اغلب. كندمي اقدام تازه هايدورنمايه و انديشه با نو هايافسانه آفريدن به مهيدي آگاهانهتبهرنگي بـا 
 .كندروايتي آن را آشكار مي افتبنمايي، ، افزون بر بالا بردن حس واقعداستاني ها در ابتدا و انتهايو موخره شود. آوردن مقدمهيم

ابل دارند. در آثار صمد، تق فراواني روزگار گذشته شباهت صمد، هرچند در مواردي بسيار سمبوليك هستند، با وقايع هايها و تم داستانشخصيت
 از سمبوليك شكلي و شده تعيين پيش از دشمن كه است صورتي به شرور، آشكار است و اين تقابل و دشمني اول داستان و تضاد ميان شخصيت

رو بود. آن در محيط اجتماعي فاسدش روبه با صمد خود كه است تضادي همان اين. كنديم رضهع خواننده به را اجتماعي شخصيت يك
و چهار  بيست«داستان با اين عناوين  هاي صمد، سهاند. در ميان داستانخود را ندارند و انساني شده هاي آثار صمد، خصوصيات طبيعيشخصيت

اي آثار صمد، اشكال عمده از اين امر مستثني هستند. براي مصور ساختن» سخنگو ها و اولدوز و عروسكساعت خواب و بيداري، اولدوز و كلاغ
 .ابل تشخيص نيستندم قهاز  يتخيل به راحتها، واقـعيات و در آن ؛ يعنيحتواي متن استمافته تد دارد و آن دوگانگي درهم وجو

 اجتماعي يا صمد، بايد در عين حفظ شكل طبيعي هايسمبوليك دارند كه حـتما بـايد در تصاوير نشان داده شود. تصاوير داستان ها شكليشخصيت
 .باشند نيز طبيعت سامان يا اجتماعي مسايل گوياي خود،

  
  سختجامعه طبقاتي و روزگار 

كشيد. اصلاحات اي طبقاتي و نابرابر نفس ميدهه چهل خورشيدي، در ظاهر، روزگار نوسازي و دگرگوني بود؛ اما در زير پوست اين نوسازي، جامعه
نشيني و شكاف ميان نار خود پيامدهايي چون مهاجرت روستاييان، گسترش حاشيهرشد صنايع و توسعه آموزش، در ك ارضي، گسترش شهرنشيني،

  مركز و پيرامون را نيز به همراه داشت.
يافته نداشت. كرد، اما در عرصه سياسي تحمل چنداني براي انديشه مستقل و سازمانحكومت پهلوي خود را حكومت توسعه و نوسازي معرفي مي

  يافتند، مطبوعات زير نظارت بودند و دستگاه امنيتي بر فضاي عمومي سايه افكنده بود.زاد نمياحزاب واقعي مجال فعاليت آ
 ساواك، سازمان اطلاعات و امنيت كشور، در تجربه بسياري از مخالفان، نماد نظارت، تعقيب، بازجويي، بازداشت و خاموش كردن صداهاي معترض

  رو بودند.اي با اين فضاي امنيتي روبهگونهكران مستقل و فعالان سياسي، هر يك بههاي چپ، روشنفهاي دانشجويي، جريانجنبش. بود



شده كافي نيست. او از كودك خواست جهان را ببيند در چنين روزگاري، صمد با زبان قصه از جهاني سخن گفت كه در آن ماندن در محدوده تعيين
  د، با ديده ترديد بنگرد.كنمعرفي مي» تغييرناپذير«و » طبيعي«چه قدرت و به آن

  
  سوسياليستيصمد و انديشه 

هاي سوسياليستي و ماركسيستي زمان خود تاثير پذيرفته توان از فضاي فكري چپ ايران در دهه چهل جدا كرد. او از انديشهصمد بهرنگي را نمي
  جدي داشت.بود و عدالت اجتماعي، فقر، نابرابري و مبارزه با محروميت در جهان فكري او جايگاهي 

و  اي بود كه رنجنبود؛ نويسنده سياسي حزبسازمان و پرداز يك نظريه وي .تنزل داد» نويسنده ايدئولوژيك«به يك  توانرا نمي اما تقليل صمد
موج در آثار او  ليستيسوياانديشه  بنابراين، و آن را به زبان ادبي بيان كرده بود. با تمام وجود لمس كردهرا  داريو استثمار سرمايه اجتماعي فقر
  نيست. ك، اما ادبياتش ايدئولوژيزندمي
رفت. اما چنين نشد؛ زيرا در قلب داستان، چيزي تنها يك بيانيه سياسي بود، با تغيير فضاي سياسي ايران از ميان مي» ماهي سياه كوچولو«اگر 

 تخاب كردن.ي پرسيدن، شناختن و انتر از يك ايدئولوژي قرار دارد: حق انسان برابزرگ

 
 درگذشت صمد بهرنگي

شهريور در نزديكي پاسگاه  ١٢گواليك كشته شد و جسدش را چند روز بعد در در رود ارس و در ساحل روستاي شام ١٣٤٧بهرنگي در نهم شهريور 
ز قبل از غرق شدن صمد، تعدادي است. ده رو كلاله در چند كيلومتري محل غرق شدنش از آب گرفتند. جنازه او در گورستان اماميه تبريز دفن شده

ماه قبل از اين حادثه، كتاب ماهي سياه كوچولو از مامورين ساواك به خانه محل سكونت وي هجوم برده و وي را تهديد نموده بودند. حدود يك
  .چاپ شده و مورد اقبال مردم ايران و جهان واقع شده بود

  

  
  

 فرجام سخن

اش پيري را نديد و به جاي بحث در اين باره كه مرگ او سياه كوچولويي بود كه بر خلاف قهرمان قصهدر واقع صمد بهرنگي خود همان ماهي 
ماهي سياه كوچولوي «را برداشت؟ چون قرار بوده نام داستان » دانا«گو شود كه چرا صفت وطبيعي بود يا نه يا چريك بود يا نه بايد بر سر اين گفت

 .باشد» دانا

هاي دنياي امروز با روزگار صمد بهرنگي اما در ترين تفاوت آموزهخواست بگويد دانايي كافي نيست و بايد كاري كرد؟ مهممي آيا به اين خاطر كه
ت همين است كه اصل بر دانايي است چراكه دانايي همان توانايي است و اتفاق مهم بايد در ذهن و باور ما رخ دهد. عمل واقعي هم در ذهن ماس

 .كري برسيم و بالغانه بينديشيموقتي به بلوغ ف



نويسد كه خوابش نبرد و تا صبح به فكر دريا بود. دريايي كه ماهي سياه كوچولو غرقش شد و حالا آخر قصه، صمد از ماهي سرخ كوچولويي مي
  پس از نزديك پنجاه سال از نوشته شدن كتاب، شايد ماهي سرخ كوچولو بپرسد اصلا دريا كجاست، دريايي هست؟

 خود، كوتاه حيات طول در وي. بود ايران نوجوان و كودك داستاني ادبيات ترين نويسندگاناز سرشناس ٥٠هاي دهه هرنگي در طول سالب مدص
 هايهانفسا يسيبازنو اجتماعي، و تربيتي ايلس، چندين مقاله درباره متحرير درآورد. افزون بر آن و نوجوانان به رشته صه براي كودكانق ٢٠ از بيش

 براي خصوص به هايشنوشته شمار كرد،مي عمر تربيش بهرنگي اگر شك،بي. اوست از مانده جابه آثار جمله از هم ترجمه چند و ايجانبآذر
  .آوردتري براي تحقيق و بررسي بـه وجود ميرفت و زمينه گستردهمي فراتر هم اين از نوجوانان و كودكان

هاي جذاب و شيرينش، بهرنگي است. او كه با داستان نقش اساسي ايفا كرده، صمد ،ر اهل كتاب شدن نسل مابدون شك يكي از كساني كه د
  .هاي او در خزانه ذهن داريمقطره قطره لذت مطالعه را در كام جسم و جان ما ريخت و امروز اغلب ما خاطرات زيبايي از مطالعه كتاب

  .يادش گرامي و جاودانه است
  ٢٠٢٦سي و يكم اوت -١٤٠٥دوشنبه نهم شهريور 

  
  

 بهرنگي: آثار صمد
 را نوشت. ) ١٣٣٩(اش به نام عادتاستان منتشرشدهبهرنگي در نوزده سالگي نخستين د

هاي صمد بهرنگي با تصحيح عزيزاالله عليزاده توسط نشر فردوس در ايران، مجموعه قصه ١٣٥٧بار پس از انقلاب براي نخستين ١٣٧٧در سال 
 .تشر شدصفحه من ٤٣٨

 هاداستان
 ١٣٣٩عادت، 

 ١٣٤٢ ديگر،تلخون و چند قصه 
 ١٣٤٤نام، بي

 ١٣٤٤ها، پاييز اولدوز و كلاغ
 ١٣٤٦اولدوز و عروسك سخنگو، پاييز 

 ١٣٤٦كچل كفترباز، آذر 
 ١٣٤٦پسرك لبوفروش، آذر 

 ١٣٤٦زمستان محبت،افسانه 
ترين نوشته بهرنگي است. تصويرهاي اين كتاب جايزه براتيسلاوا شدهثقالي شناختهبا تصويرسازي فرشيد م ١٣٤٧ماهي سياه كوچولو، تهران، مرداد 

 .را از آن خود كردند
 ١٣٤٧ اش،طلاييپيرزن و جوجه 

 ١٣٤٧تابستان  ،يك هلو هزار هلو
 ١٣٤٧ساعت در خواب و بيداري، تابستان ٢٤

 ١٣٤٧كوراوغلو و كچل حمزه، تابستان 
 هاي آذربايجان تركيافسانه
 هاها و آدمها، عروسككلاغ

 هاآه !ما الاغ
 دومرول

 كتاب و نوشتارها
 ١٣٤٢(مجموعه شعر از چند شاعر)، تير پارهپاره

 ١٣٤٤كندوكاو در مسائل تربيتي ايران، تابستان 



 ١٣٤٤، ارديبهشت ١جلد  -(ترجمه فارسي) هاي آذربايجانافسانه
 ١٣٤٥ار ها)، بهها و چيستان(مثلتاپما جالار، قوشما جالار

 ١٣٤٧، تهران، ارديبهشت ٢جلد  -(ترجمه فارسي) هاي آذربايجانافسانه
 دبستان ٣و  ٢هاي نگاري براي كلاسانشا و نامه

 آذربايجان در جنبش مشروطه
 آذربايجان كودكانالفبا ويژه 

 اهميت ادبيات كودك
 هامجموعه مقاله
 فولكلور و شعر

 هابرگردان
 ثالث، اخوان مهدي از شعرهايي(از جمله ترجمه ليسي و تركي استانبولي به فارسي و از فارسي به تركي آذربايجانيهايي از انگبهرنگي برگردان

 :زيرند قرار به آثار اين از برخي. داد انجام) يوشيج نيما و فرخزاد، فروغ شاملو، احمد
 ١٣٤٤عزيز نسين، پاييز  -ها ! ما الاغ

 زبانيدفتر اشعار معاصر از چند شاعر فارس
 ١٣٤٨زبان)، تير هايي از چند نويسنده ترك(قصهخرابكار

 ١٣٤٨(و چند قصه ديگر براي كودكان)، خرداد مامين سيبيرياك -كلاغ سياهه 


